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حدادي، دلتنگ مسابقه

احسان حدادی قهرمان پرتاب ديسك آسيا 
که پس از ابتلا به ویروس کرونا و شکست دادن اين 
بيماري مدتی را در تهران حضور داشت و تمرین 
می‌کرد، این روزها خودش را بــه جزیره کیش 
رسانده و اردویی را در آنجا برپا کرده است. حدادی 
چند روزی است در آنجا به همراه ایگور، ماساژور 
روسی‌اش مشغول تمرین بوده و قرار است تا کی 
هفته دیگر به تهران بازگردد. مسابقه پیش روی 
او که دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، رقابت‌های 
ورلد چلنج مجارستان اســت و قرار است برای 
این رقابت‌ها آماده شود. دووميدانيك‌ار المپيكي 
ايران در مورد شــرایطش عنوان داشت:»بعد از 
اینکه مدتی را به خاطر بیماری کرونا نتوانســتم 
تمرین کنم در حال حاضر شــرایط خوبی دارم و 
چند روزی است که برای برگزاری اردو به جزیره 
کیش آمدم. در این اردو به همراه ایگور ماساژورم 
حضور دارم و با مک ویلکنیز، مربی آمریکایی هم 
در تماس هستم.« وی گفت:»فعلا به خاطر شیوع 
کرونا در دنیا برنامه خاصی وجود ندارد و رقابت‌ها 
تعطیل است. کی مسابقه ورلد چلنج دو ماه دیگر 
در مجارستان است و اگر لغو نشود در آن شرکت 
خواهم کرد.« قهرمان پرتاب دیســک آسیا در 
مورد انتخابات دوومیدانــی تصریح کرد:»فعلا 
فدراسيون با سرپرســتی اداره می‌شود و خبری 
از برگزاری مجمع نیســت. امیدوارم هر وقت که 
شــرایطش موجود بود، انتخابات را برگزار کنند 
تا تکلیف ورزشــکاران دوومیدانی هم مشخص 
شود.« حدادی در مورد حواشی به وجود آمده در 
مورد ماندن یکی از دوومیدانی‌کاران در بلاروس 
و عدم بازگشت وی، عنوان کرد:»به هرحال از این 
دست مسائل هم پیش می‌آید. باید به کسانی که 
برای دوومیدانی برنامه‌ریزی می‌کنند، خســته 
نباشید گفت!« وی در مورد اینکه آیا دوست دارد 
در این شرایط مسابقه برگزار شود، یا خیر، یادآور 
شد:»هرچه صلاح است باید همان اتفاق بیفتد. به 
شخصه خودم دلم برای رقابت تنگ شده، چون 
حدود هشــت ماه اســت که در هیچ مسابقه‌ای 

شرکت نکرده‌ام.«
     

 افتتاحيه المپيك 
كوچك مي‌شود

مقامات برگزاری بازی‌هــای المپکی توکیو 
در حال مذاکره برای کــم کردن عناصر مختلف 
به منظور کاهــش هزینه‌ها هســتند. یوریکو 
کویکه فرماندار توکیو پیش از این اعلام کرده بود 
مذاکرات در مورد تغییــر بازی‌ها همچنان ادامه 
دارد. کویکه چند روز پیش بعد از این صحبت‌ها 
دیداری با یوشیرو موری ريیس کمیته برگزاری 
بازی‌ها داشت. منابع خبری گزارش دادند آنها به 
توافق رسیده‌اند که راه‌های ساده‌سازی المپکی را 
برای کم کردن هزینه‌های اضافی به خاطر تاخیر 
کی ساله در برگزاری این رویداد در نظر بگیرند. 
منابــع در کمیته برگــزاری بازی‌های المپکی 
اعلام کردند یکی از اقدامات مورد بحث کاهش 
تعداد ورزشکاران در مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
بازی‌هاست. پیشنهاد دیگر کاهش تعداد روزهای 
حمل مشعل المپکی است. شیوع ویروس کرونا 
باعث شد تا المپکی و پارالمپکی توکیو کی سال 
به تعویق بیفتد. گزارشــات حاکی از این اســت 
تعویق بازی‌ها 2.7 میلیارد دلار برای توکیو هزینه 

اضافی خواهد داشت.
     

سابر دغدغه آماده‌سازي ندارد
پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی 
سابر در مورد شرایط شمشیربازان عنوان داشت:»با 
توجه به اینکه هنوز ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
فعالیت رشته شمشــیربازی را آزاد نکرده است،‌ 
فعلا ما هم برنامه‌ای نداریم و فقط بچه‌ها کارهای 
بدنسازی خود را انجام می‌دهند تا در آمادگی بدنی 
باشند.« وی در مورد اینکه برخی می‌گویند فعالیت 
شمشیربازی هم باید آزاد شــود، گفت:»اینطور 
نیســت. درســت اســت که در شمشــیربازی 
ورزشــکاران با هم فاصله دارند، اما هنگامی که به 
یکدیگر ضربه می‌زنند، سینه به سینه می‌شوند و 
نفس‌شان به هم می‌خورد. این موضوعاتی که اعلام 
می‌شود برای آزادســازی کی رشته یا ممنوعیت 
فعالیت آن براساس تحقیق بین‌المللی بوده و به 
نظر من شمشیربازی هم جزو رشته‌های پرریسک 
محسوب می‌شود. با توجه به اینکه سهمیه را کسب 
کرده‌ایم، مشکلی برای آماده‌سازی نداریم. حدود 
13 ماه تا آغاز المپکی مانده و فرصت کافی برای 

برگزاری اردو وجود دارد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

 تراکتورسازی؛ بخشــی از جدول 
اولین دوره لیگ برتر بــود اما در همان 
فصل، به دسته پایین‌تر رفت و سال‌ها 
در مسیر بازگشت به این لیگ، شکست 
خورد. آنها کی بار از ‌کیقدمی صعود نیز 
برگشــتند اما به لطف حضور گسترده 
هوادارها، بالاخره موفق شدند صعود را 

ممکن کنند. تراکتورسازی بالاخره به 
لیگ برتر برگشت. با هیاهوی گسترده، 
استادیوم‌های پر و تماشاگران پرشور. 
آنها به تنهایی می‌توانســتند میانگین 
تماشــاگر در کی فصل از لیگ برتر را 
افزایش بدهند. با این حال از همان ابتدا 
نیز، گاهی مسائل غیرفوتبالی در کنار 
مسائل فوتبالی به استادیوم یادگار راه 
پیدا می‌کرد. بخشی از هواداران تراکتور، 

نیتی به جز فوتبال در سر داشتند و همین 
موضوع موجب شد آنها در گذر زمان با 
عادل فردوسی‌پور، علی دایی و بسیاری 
از چهره‌های آشنای دیگر فوتبال ایران، 
چالش‌هــای بزرگــی را تجربه کنند. 
اساسا هواداران تراکتور از سوی مالکان 
و مدیران باشگاه، دائما با این تصور روبه‌رو 
بودند که حق‌شان پایمال شده و همین 
موضوع موجب می‌شــد که هر اشتباه 

داوری در استادیوم یادگار امام، به صحنه 
بال درآوردن و پرتاب‌شدن صندلی‌ها 
گره بخورد! تراکتور در لیگ برتر کارش را 
با فراز کمالوند شروع کرد و هفتم شد. آنها 
کی سال بعد، اوضاع به مراتب بهتری پیدا 
کردند و در رده پنجم جدول نهایی قرار 
گرفتند. پس از فراز کمالوند، هدایت این 
باشگاه به امیرقلعه‌نویی رسید. انتخابی 
که خیلی زود با استقبال ویژه هواداران 

تراکتور نیز روبه‌رو شــد. آنها با ژنرال، 
نایب‌‌قهرمانی لیگ برتر را تجربه کردند 
و همین تجربه، کی ســال بعد با تونی 
اولویرا برای تبریزی‌ها تکرار شد. مردی 
که خیلی زود محبوبیت فوق‌العاده‌ای در 
تبریز به دست آورد. تونی بعدها در چند 
مقطع دیگر نیز سرمربی تراکتور شد و 
ماجرای عجیب و غریب از دست دادن 
قهرمانی لیگ برتر در آخرین ثانیه‌ها را 
نیز با این باشگاه تجربه کرد. تنها قهرمانی 
این تیم در این دوران نیز با همین مربی 
پرتغالی در جام حذفــی رقم خورد. به 
طور کلی تراکتور در این سال‌ها، هرگز 
ثبات چندانی از خودش نشــان نداده 
است. آنها در این دوران 11 ساله، سه بار 
نایب‌قهرمان لیگ برتر شده‌اند، دو بار به 
فینال حذفی رسیده‌اند و در پنج تجربه 
آسیایی نیز تنها کی بار از مرحله گروهی 
رد شــده‌اند. عملکردی که با آرزوهای 
بزرگ هواداران باشــگاه، تفاوت‌های 

زیادی دارد.
مســاله اصلی مهم تراکتور در همه 
این سال‌ها، داستان مالکیت بوده است. 
مالکیت سپاه عاشــورا در این باشگاه، 
این فرصت را به تراکتورسازی می‌داد 
تا از مهره‌های سرباز در ترکیب خودش 
اســتفاده کند. موقعیتی که در فوتبال 
ایران معمولا تنها در اختیار باشگاه‌هایی 
مثل ملوان و فجر سپاسی بود. تراکتور 
حتی آنقدر قدرت داشت که سربازهای 
خودش را انتخاب کنــد و حتی برای 
بازیکنی مثل مهدی شریفی که باید در 
نیروی دریایی و باشگاه ملوان خدمت 
می‌کرد، تغییر محل خدمتی را رقم بزند. 
با حضور سربازهایی مثل بختیار رحمانی 
و سروش رفیعی، باشگاه تبریزی پر از 
ستاره شد اما این موضوع نه‌تنها کمکی 
به تراکتور نکرد، بلکه شور و اشتیاق را از 
ترکیب تیم گرفت. هیچ‌کدام از سربازها، 
با تمام توان برای باشگاه بازی نمی‌کردند 
و اساسا با جان و دل، در خدمت تراکتور 
نبودنــد. زمان زیادی طول کشــید تا 
تبریزی‌ها به این حقیقــت بزرگ پی 
ببرند. حتی وقتی مالکیت تیم تغییر کرد 
و دوران سربازها به پایان رسید، اوضاع 

برای قرمزهای تبریز ناامیدکننده‌تر هم 
شد. با وجود هزینه‌های سنگین زنوزی 
و خرید ســتاره‌های بزرگ و همچنین 
بســتن گرانقیمت‌‌ترین تیــم‌ فوتبال 
ایران، آنها باز هم تیــم موفقی به نظر 
نمی‌رســیدند. تیمی که هنوز هم در 
حسرت ایستادن روی سکوی اول لیگ 

برتر است.
نســت  کتورســازی می‌توا ترا
»محبــوب« بماند. می‌توانســت تنها 
روی »فوتبال« تمرکــز کند و بازار این 
دشمنی‌‌های بزرگ را به راه نیندازد. آنها 
اما کاری کردند که دیدارهای استقلال 
و پرسپولیس در تبریز، بیشتر از فوتبال 
به نبردهای جنگی شباهت پیدا کنند. 
آنها هیچ‌وقت از ژســت اعتراض جدا 
نمی‌شوند. همیشه معتقدند که مورد 
ظلم قرار گرفته‌اند و دائما علیه همه ارکان 
فوتبال ایران شعار می‌دهند. با این همه 
بی‌میلی، اصلا معلوم نیست که آنها چرا و 
به چه قیمتی در لیگ برتر باقی مانده‌اند. 
آنها در کنار همه مســائل دیگر، حالا 
سردمدار ایده تعطیلی لیگ هم هستند. 
کی نقطه منفی بزرگ که قرار بود نماد 
شور و اشتیاق فوتبالی در ایران باشد اما 
حالا به نماد مخالفت با همه چیز تبدیل 
شده است. باشگاهی که می‌توانست تیم 
اول یا دوم همه ایرانی‌ها باشد اما افراط را 

با خودش به فضای فوتبال آورد.

تراکتورسازی؛ 11 سال پس از روز تاریخی صعود

به خودت باختی!

اتفاق روز

سوژه روز

پس از تجربه تلخ سقوط از سطح اول فوتبال ایران، هشت سال طول کشید تا تراکتور بتواند دوباره خودش را به 
لیگ برتر برگرداند. آنها تلاش‌های نافرجام زیادی را پشت سر گذاشتند اما از این نبرد کنار نکشیدند. آنها حتی یک بار 

به پلی‌آف نیز رفتند اما شکست برابر شیرین فراز، شانس صعودشان را از بین برد. آنها مربیان زیادی را امتحان کردند 
و سرانجام با فراز کمالوند به لیگ برتر رسیدند اما آن‌چه در 11 سال برای باشگاه تبریزی اتفاق افتاده، آنها را در معرض 

قضاوت‌های کاملا متفاوتی با قضاوت‌های روز صعود قرار داده است.

کانــر مــک گرگــور بــا انتشــار متــن 
خداحافظی‌اش از رشــته ورزشــی ام.ام.ای و 
سازمان یو.اف.سی، هواداران را به شدت شوکه 
کرده است. او بدون هیچ پیش زمینه‌ای، ناگهان 
تصویری از دوران اوج‌ خودش را در کنار مادرش 
منتشــر کرده و به هواداران گفت که دیگر در 
رینگ هشت ضلعی دیده نخواهد شد. این اولین 
بار نیست که کانر، قید ادامه حضور در این رشته 
ورزشی را می‌زند. او اولین بار در سال 2016 به 
صورت رسمی بازنشستگی‌اش را اعلام کرد اما 

خیلی زود دوباره به رینگ برگشت. 
کانر در ســال 2019 بار دیگــر تاکید کرد 
که ورزش حرفــه‌ای را ترک می‌کنــد اما این 
بازنشستگی باز هم دوامی نداشت. مک گرگور 

حالا برای ســومین بار قصد خداحافظی دارد و 
به نظر می‌رســد که این بار از همیشه جدی‌تر 
است. واکنش ريیس سازمان یو.اف.سی یعنی 
دانا وایت، نشان از جدی بودن تصمیم کانر دارد.
وایت که پیــش از ایــن، خداحافظی‌های 
قبلی مک گرگور را کی تصمیم بی‌دوام دانسته 
بود، حالا اعلام کرده که به تصمیم این ســتاره 
احترام می‌گذارد:»در یو.اف.ســی هیچ‌کس را 
وادار به جنگیــدن نمی‌کنیم. این کی تصمیم 
شخصی است. من کانر را بسیار دوست دارم. اگر 
تعداد آدم‌هایی که در این رشته ورزشی من را 
شگفت‌زده کرده‌اند به تعداد انگشتان کی دست 
برسد، بدون شک کانر یکی از آنها خواهد بود. با 
این وجود اگر او احساس می‌کند که این بهترین 

تصمیم ممکن است، نباید هیچ درنگی در این 
تصمیم داشته باشد. او باید تصمیمی را بگیرد 
که احساس می‌کند برایش کاملا آماده است.«

داستان کانر و ســازمان یو.اف.سی از سال 
2008 آغاز شد. او که کی فرد کاملا ناشناخته 
و بی‌پول بود، توانســت زندگی‌اش را از این راه 
تغییر بدهد. کانر که آن ســال‌ها در سب‌کوزن 
مســابقه می‌داد، در اولین مســابقه‌اش تنها 
هشت ثانیه پس از شــروع نبرد، برنده شد و در 
زادگاهش به همه نشــان داد که برای مبارزه 

ساخته شده است. 
او بدون تردید »بهترین« فایتر تاریخ و حتی 
بهترین عضو تاریخ سازمان یو.اف.سی به شمار 
نمی‌رود اما شــاید هیچ مبــارزی در همه این 
سال‌ها، به اندازه کانر جنجالی و خبرساز نبوده 

باشد. او اساســا کی چهره سرگرم‌کننده 
است و ســازماني مثل یو.اف.سی، 

به این نوع سرگرمی نیاز خواهد 

داشت. کانر در این سال‌ها 26 رقابت حرفه‌ای 
برگزار کرده و هرگز »ناک اوت« نشده است. او 
22 بار برنده بوده و تنها چهار بار با »سابمیشن« 
از رقبا شکست خورده است. ارتمی ستینکوف، 

جوزف دافی، نیت دیاز و خبیب نورمامگدوف، 
تنها ستاره‌هایی هســتند که موفق به شکست 
کانر شــده‌اند. مبارزه کانر با خبیــب، یکی از 
جنجالی‌ترین نبردهای تاریخ یو.اف.ســی به 
شمار می‌رود. او همچنین کی مسابقه بوکس 
حرفه‌ای را نیز با فلوید می‌ودر برگزار کرده است. 
نبردی که البته به شکست مک گرگور انجامید 
اما اعتبــار زیادی برای او به وجــود آورد. پس 
از آخرین بازنشســتگی، کانر دوباره به رینگ 
برگشــت و تنها در 40 ثانیه، دونالد کارون را 
شکســت داد. او با این پیروزی، اولین ســتاره 
تاریخ یو.اف.سی شــد که در سه وزن مختلف 
حریف را ناک اوت کرده است. او همچنین در دو 
وزن مختلف، کمربند قهرمانی دارد. صاحب 
قدم‌های آهنین در زمین مبارزه، حالا 
دیگــر در رینگ دیده نخواهد شــد. 
با این وجــود جنجال‌هــای کانر، 

تمام‌نشدنی به نظر می‌رسند.

آریا طاری

 امیر قلعه‌نویی همیشه شاکی است و هیچ‌وقت دست از حرف 
زدن درباره دوران حضورش در تیم ملی برنمی‌دارد. راســتش 
وقتی رقم قرارداد او را با رقم و آپشن‌های قرارداد مارک ویلموتس 
مقایســه می‌کنیم و وقتی به تفاوت برخورد با نتایج او و نتایج 
کی‌روش در تیم ملی فکر می‌کنیم، کمی هم به این مربی حق 
می‌دهیم. البته که در فوتبال ایران، نوعی »استاندارد دوگانه« در 
برخورد با مربیان داخلی و خارجی وجود دارد اما هیچ‌کس از بیرون 
ماجرا، مربیان داخلی را »خراب« نکرده است. این خود مربیان 
داخلی هستند که با عملکرد و بعضی از رفتارها، اعتبارشان را به 

راحتی از دست دادند.
مارک ویلموتس در شرایطی به تیم ملی اضافه شد که ایده 
جایگزینی کی‌روش با مربی داخلی در فوتبال ایران به شدت 
هرچه تمام‌تر سرکوب می‌شد. فدراسیونی‌ها می‌دانستند که 
در چنین جوی، هرگز نمی‌توانند به ســراغ امضای قرارداد با 
کی مربی داخلی بروند. هواداران تیم ملی هم تصور می‌کردند 
حتی مربی شکست‌خورده تیم ملی بلژکی، از بهترین مربیان 

ایرانی ایده‌آل‌تر است. گذر زمان اما چیز دیگری را نشان‌مان داد. 
ویلموتس که ذره‌ای تعهد و اشتیاق نداشت، پولش را گرفت و 
رفت. دست به شــکایت هم زد تا پول بیشتری بگیرد. برای او 
اصلا مهم نبود که تیم ملی در چه شرایط اسفباري قرار گرفته و 
در آستانه از دست دادن جام جهانی است. انتخاب ویلموتس، 
خنجری بود که به قلب فوتبال ایران زده شد اما باز هم قاطبه 
هواداران تیم ملی، در جست‌وجوی مربی خارجی بودند. این 
شد که سرانجام، دراگان اسکوچیچ در ماراتن نهایی انتخاب 
مربی از دایی و ژنرال پیشی گرفت. از ســتاره‌هایی که زمانی 
در ترکیب همین تیم ملی خوش درخشیده بودند و هر دو نفر، 
فرصت بسیار کوتاهی برای هدایت آن تیم داشتند. هر دو نفر 
با اولین شکست‌ها برکنار شدند و با شدیدترین انتقادها دست 
و پنجه نرم کردند. دایی در همان استادیوم آزادی، انبوهی از 
توهین‌های ریز و درشت را شــنید و قلعه‌نویی در استودیوی 
تلویزیون، سلاخی شــد. با جملاتی که انگار برای »جنایتکار 
جنگ جهانی« طراحی می‌شدند. برای کی لحظه تصور کنید 
آپشــن‌هایی که در قرارداد ویلموتس موجود بود، برای کی 
مربی داخلی لحاظ می‌شــد و خبرش هم در اختیار رسانه‌ها 

قرار می‌گرفت. آیا آن مربی دیگر می‌توانســت به کارش ادامه 
بدهد؟ برای کی لحظه تصور کنید امیرقلعه‌نویی روی نیمکت 
تیم ملی، بازوبند کاپیتانی را از علی کریمی با ســابقه بیشتر 
می‌گرفت و به جواد نکونام با سابقه كم‌تر می‌داد. آیا او از صبح روز 
بعد می‌توانست برای تمرین دادن تیم به کمپ تیم ملی برود؟ 
کی لحظه خیال کنید علی کریمی در اســتودیوی تلویزیون 
مشغول افشاگری علیه محمدرضا ساکت و فدراسیون فوتبال 
بود اما افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی، در همان آنتن 
زنده او را »بزدل« خطاب می‌کرد. آیا قطبی دیگر می‌توانست 
در این فوتبال نفس بکشد؟ ما در این سال‌ها بین مربیان داخلی 
و خارجی، به شدت فرق گذاشــته‌ایم اما این تنها گناه اهالی 
فوتبال نیســت. این موضوع، نتیجه رفتار مربیان داخلی در 
گذر زمان است. مردانی که ســپر اعتماد را از مقابل خودشان 

برداشتند و به خارجی‌ها دادند.
هوادار تیم ملی، هنوز هم »مربی ایرانی« را دوست ندارد، چون 
از اعتراض همیشگی به داور به ستوه آمده است. چون خیلی از این 
مربیان وطنی، هنوز نتوانسته‌اند تمرین‌های تیم‌شان را »به روز« 
کنند. چون این مربیان داخلی معمولا برای تیم باشگاهی‌شان 
وقت زیادی نمی‌گذارند. چون رقم قــرارداد بعضی از آنها »10 
میلیارد تومان« است اما از آخرین قهرمانی‌شان در لیگ نزدکی 
به کی دهه می‌گذرد. ما در فوتبال‌مان کی اســطوره داریم که 
می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مربیان آسیا باشد اما ترجیح می‌دهد 

در تیم‌های بی‌هوادار کار کند و هرگز پایش را از »تهران« بیرون 
نگذارد. کی مربی دیگر هم داریم که به لحاظ فنی، قابلیت‌های 
فوق‌العاده‌ای دارد اما آنقدر پايش به کمیته انضباطی و اخلاق 
رسیده و آنقدر قدم نادرست برداشــته که حالا دیگر به زور در 
»لیگ کی« هم راه داده می‌شود. کی مربی دیگر هم داریم که 
سال‌ها بسیار محبوب بوده اما تنها رقم قراردادش را ارتقا داده و 
هرگز خودش را با استانداردهای روز فوتبال دنیا هماهنگ نکرده 
است. اگر این افراد کمی و فقط کمی بیشتر انگیزه داشتند، اگر 
این افراد کمی بیشتر برای موقعیت‌شان ارزش قائل بودند و اگر 
قدر خودشان را بیشتر می‌دانستند، در این شرایط سخت بازار ارز 
ناچار نبودیم برای مربیان خارجی فرش قرمز پهن کنیم. ناچار هم 
نبودیم اجازه بدهیم تا کانون تجاری و فرهنگی ایران و هلند، به ما 

سرمربی معرفی کند.
باید بپذیریم که مشکل اصلی، بیرون از فوتبال ایران نیست. 
اگر مربیان وطنی کمی بیشــتر کار کنند، کمی بیشتر انگیزه 
داشته باشند، رقم قراردادشان را کمی پایین بیاورند و از حواشی 
همیشگی فاصله بگیرند، اگر مربیان وطنی وقت عصبانیت در 
کنفرانس مطبوعاتی هر حرفی را به زبان نیاورند، فوتبال به چنین 
سرنوشتی دچار نمی‌شود که این‌چنین جلوی مربیان خارجی 
دست دراز کند و هر شرطی را در قراردادشان بپذیرد. حالا بهترین 
فرصت است تا مربیان داخلی، دوباره اعتماد اهالی فوتبال را به 
دست بیاورند. این فرصت دیگر نباید به هیچ قیمتی از دست برود.

هت‌تریک کانر در خداحافظی از ام.ام.ای

پایان قدم‌های آهنین!

چرا چنین امتیازهای بزرگی به مربیان ایرانی نمی‌دهیم

قامتی که کوتاه شد!

به طور کلی تراکتور در این 
سال‌ها، هرگز ثبات چندانی 
از خودش نشان نداده است. 

آنها در این دوران 11 ساله، 
سه بار نایب‌قهرمان لیگ 

برتر شده‌اند، دو بار به فینال 
حذفی رسیده‌اند و در پنج 

تجربه آسیایی نیز تنها 
یک بار از مرحله گروهی رد 

شده‌اند. عملکردی که با 
آرزوهای بزرگ هواداران 

باشگاه، تفاوت‌های زیادی 
دارد
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